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  محمد جعفری

  نام دين هفرعونيت ببدعت  و  ،ولايت فقيه

٢٢  
  امبر در زير شجرهبيعت با پي

ر در سال ششم ھجرت از مدينه به قصد زيارت کعبه با شترانی که با خود برای قربانی و بدون قصد جنگ می برد پيامب

قريش . پيامبر در نزديکی حديبيه فرود آمد. وقتی اين خبر به مکه رسيد، آنھا ساز و برگ جنگ آماده کردند. حرکت کرد

 آنان گفت آمده ام تا زيارت  پيامبر به. امبر فرستادندرت پيش پيند نفر ديگر را برای سفاھم فھميد و بديل بن ورقا و چ

امبر با شما جنگ ندارد و شما پيآنھا برگشتند و گفتند که .  کعبه کنم و باز گردم و سر جنگ و خصومت با شما ندارمۀخان

ز سفيرانی پيش محمد با.  قريش گفتند ما ھرگز اجازه نمی دھيم که محمد به مکه درآيد. چرا تعجيل در جنگ می کنيد

فرستادند و پيامبر باز دستور داد که شتران قربانی را پيش آنھا بياورند که ملاحظه کنند که پيامبر سر جنگ ندارد و فقط 

من :  برگشت و به قريش گفتمذاکره آخر از جانب قريش عروه پيش پيامبر آمد و بعد از ۀدفع. به قصد زيارت آمده است

 آنھا زنده ۀ پادشاھان بسيار چون کسرا و قيصر و نجاشی ديده ام، اصحاب وی ديگرند و تا جملسفر  بسيار کرده ام و

باشند دست از شما برندارند و مصلحت در اين است که او را به حال خود بگذاريد که زيارت کند و سر جنگ با شما 

  .ندارد

تر خود نھاد و پيش قريش فرستاد تا در بين آنھا پيامبر نيز بعد از عروة بن مسعود، خراش ابن امية الخزاعی را بر ش

وقتی قريش فھميدند که خراش با شتر پيامبر . اعلام کند که پيامبر برای جنگ با شما نيامده و فقط برای زيارت آمده است

ه عده ای خراش را بکشند ک که خبر را به آنھا بگويد، قريش آمدند و شتر را پی کردند و خواستند  آمده است، قبل از اين

سپس محمد عثمان را که در بين آنھا فاميل داشت و خود مايل  .مانع اين کار شدند و گذاشتند تا وی پيش محمد باز گردد

عثمان گفت، تا پيامبر اول طواف نکند، من طواف . قريش به عثمان گفتند، طواف کند.  کندمذاکرهبود، فرستاد تا با آنھا 
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پيامبر . شته اندپيامبر رسيد که عثمان را کخبر به . د و او را گرفته و محبوس ساختندقريش بر او خشم کردن. نمی کنم 

چون وضعيت . از اينجا نمی روم تا تکليف خود را با قريش يکسره کنم: وقتی اين خبر را شنيد بسيار دلتنگ شد و گفت

درختی نشست و تمام کسانی که با وی جديدی پيش آمده بود  و احتمال جنگ قريب می نمود، پيامبر برخاست  و در زير 

ھمه . ًبودند را خواست تا مجددا با وضعيت جديد پيش آمده، بيعت با وی را تازه کنند و بعد از آن به جنگ قريش برود

.  نفر بودند١۴٠٠بنا به قول قريب به اتفاق روايات . مھاجر و انصاری که با پيامبر بودند، آمدند و با وی بيعت کردند

که فرار نکنيم و تا پای مرگ ...  کس بوديم که ھمه با پيمبر بيعت کرديم١۴٠٠به روز حديبيه :" عبدالله می گويدجابربن 

و بعد از صلح ھم پيامبر به ) ٢١(."به جز جد بن قيس انصاری که زير شکم شتر خود پنھان شده بود.  مقاومت کنيم

آن را بيعت الرضوان  عت در زير درخت انجام شد،چون اين بي.  علت بيعت نکردن و مخفی شدن متعرض او نشد

  .گويند

چون قريش فھميدند که اصحاب پيامبر با وی بيعت تازه کرده اند و با آنھا سر جنگ دارد، ترسيدند و سھل بن عمرو را  

  ده شدبعد از مذاکره و پذيرش صلح، مفاد صلحنامه آما. فرستادند که برود و ميان آنھا و پيامبر صلحی برقرار کند

ِبسم الله الرحمن الرح : پيامبر به علی گفت بنويس َِّ َِّ َِ ْ َّ   مِ يِ

  ھمالاچنين بنويس، بسمک . من اين را ندانم: سھيل گفت

ھذا صلح : علی نوشت و بعد از آن نوشت. که وی می گويد بنويس پيامبر گفت يا علی چنان. علی مردد بود و نمی نوشت

نام خود و . من نمی دانم.  می دانستم که تو پيامبر خدائی، چرا با تو جنگ می کردماگر من: سھيل گفت. محمد رسول الله

پيامبر لوح را از علی گرفت . پيامبر قبول کرد و علی حاضر نبود که از محمد رسول الله صرفنظر کند. پدرت را بنويس

  :ی گويد و علی  نوشتو خود کلمه محمد رسول الله را پاک کرد و سپس به علی فرمود بنويس آنچه سھيل م

مقرر شد که دھسال جنگ ميان کسان نباشد و ھمه در امان . ن صلحنامه محمدبن عبدالله است با سھيل بن عمرويا" 

که ھر کس از قريش بی اجازۀ سرپرست خويش پيش محمد رود، او را  ديگر بدارند به شرط آن باشند و دست از يک

ميان ما صلح است و جنگ و اسارت نيست و ھر .  آيد، او را پس ندھندپس دھد، و ھر کس از کسان محمد پيش قريش

چون صلحنامه نوشته شد و به امضای . )٢٢ ("شيان پيمان کندياھد با قرکه خواھد با محمد پيمان کند و ھر که خو

 و عھد ما در عقد: ما در عقد و عھد محمديم و قوم بنوبکر گفتند: گواھان رسيد، قوم خزاعه برخاستند و گفتند

      )٢٣(.شيميقر

 کعبه کند و بيش از سه روز در مکه نباشد و ۀالتماس قريش آن بود که امسال محمد باز گردد و سال آينده به زيارت خان

يپامبر نيز قبول کرد و تمام شد و پيامبر ھمانجا سر . ّھيچ سلاحی به مکه نياورد الا شمشيری که ھر يکی در بر دارد

  .نھر کرد و برگشتتراشيد و شتران را 

 نظامی خويش با ميل و رغبت  - که مھاجر و انصار با پيامبر بيعت کردند يعنی او را برای زمامداری سياسی بعد از اين

را   زير خوشنودی خود را از اين بيعت اعلام داشت و آنتنامه نوشته شد، خداوند با فرستادن آي انتخاب کردند و صلح

  :توشيح نمود

َلقد رض  ْ َ ِالله عن المؤمن یَّ ِ ْ ُ ْ ِ َ ُ ْن إذ يَّ ِ َعونك تحت الشجرة فعلم ما فيَبايَ َ ِ َِ َ ََ ْ َ ِ قلوبھم فأنزل السكیُ َ َ َ َ ْ ِ ُ َنة عليُ َ َ ِھم و أثبھم فتحا قريَ َ ًَ ْ ْ ُْ َ َ َ َ   ًبا  يِ

چون از نيات . خدای تعالی آن روز که مؤمنين در زير درخت با تو بيعت کردند، از ايشان راضی و خشنود شد" 

 )٢۴(."ن آگاه بود و به ھمين جھت آرامشی بر آنان نازل کرد و به عنوان پاداش فتحی نزديک روزيشان کرددرونيشا

جا دارد که در ھمين جا به ). يا اصحاب بيعت الرضوان(  فوق در شأن اھل حدبيه و بيعتشان با پيامبر آمده استتآي

  .پيمان اشاره شود  اھميت متعھد بودن به عھد وۀدرج
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  ھد و پيماناھميت ع

نامه، جناده پسر سھيل که مسلمان شده و پای بند آھنين بر پا داشت از پيش قريش فرار کرد و پيش پيامبر  بعد از صلح

ھم بخورد، پسرش را سيلی زد و گفت پيش ه  فرار وی صلح بۀواسطه سھيل چون پسر خود را ديد و ترسيد که ب. آمد

محمد . محمد پيش از آمدن اين قضيه، بين من و تو صلح بر قرار شده استای : قريش باز گرد و سھيل به پيامبر گفت

ای ابو جندل پايمردی کن که خدا برای تو و ديگر مردم : "پيامبر به سھيل گفت. حق با تو است و راست می گوئی: گفت

برو و صبر  )٢۵(."می کنيمده ايم وخيانت نبی توان گشايش ومفری پديد آورد، ما با اين قوم پيمانی بسته ايم و تعھدی کر

ه ھجای شک و شب. کن به زودی درست می شود و اين عھدی است که با قريش بسته ايم و نمی توانم خلاف عھد کنم

که پيامبر به مدينه باز گشت، ابوبصير  بعد از اين. نمی ماند که پيامبر خلاف عھد و پيمان عمل کردن را خيانت می داند

قريش نامه نوشتند و وی را از پيامبر . که در مکه او را داشتند، وی گريخته و به مدينه آمدبن اسد از مسلمانانی بود 

ای ابو بصير، ما با اين قوم پيمانی داريم که می دانی و در دين ما پيمان " :پيامبر به ابو بصير گفت .خواستار شدند

و ابو بصير را ) ٢۶(."مفری پديد می آوردشايش وخدا برای تو و مردم کم توان که با تو اند گ. شکنی خيانت است

علت ھم آن بود که قوم . که در سال ھشتم قريش پيمان را شکستند و نقض عھد کردند تا اين. تحويل فرستاده ھا داد

   .)٢٧(بنوبکر يک نفر از قوم خزاعه را که ھم عھد پيامبر بود کشتند و بديوسيله نقض عھد کردند

.  ر سال ھشتم ھجرت به مکه لشکر کشيد و بدون کشتار و خونريزی، مکه را فتح کردبعد از اين نقض عھد، پيامبرد

ول اجرای اوامر و نواھی قرآن بوده و زندگی عملی و نظری خود را بر اساس قرآن تنظيم کرده است ؤپيامبر که مس

ديده نمی شود و پيمان و عھد شکنی به خاطر مصلحت، پيروزی و اين قبيل امور در زندگی عمومی و خصوصی او 

 باشد و حتی اگر آن عھد و هطرفه نقض و يا زير آن زد بدين علت تاريخ نشان نداده است که پيامبر عھد و پيمانی را يک

که از جانب طرف ديگر آن عھد و پيمان نقض شده باشد و از اين  پيمان به ضررش بوده آن را رعايت کرده مگر اين

به نقش و اھميت . ست قرآن بايد به سنت عملی پيامبر در امور مختلف توجه شودنگاه است که می گويند برای فھم در

  . عھد و پيمان در فصل يازدھم باز خواھم گشت

  

  نقش مشورت

 امور شئون زندگی خود ۀپيامبر با وجودی که مردم او را با انتخاب اصلح خود، به رھبری و زعامت سياسی و ادار 

ھم مردم و ھم . که مربوط به زندگی خودشان بود مشورت اساس کار قرار می گرفت یانتخاب کرده بودند، اما در امور

زيرا در امر وحی مشورت . پيامبر ادارۀ امور زندگی را با وحی و رسالت جدا می دانستند و آن دو را يکی نمی گرفتند

گرفت و مردم به خوبی تفاوت ساقط بود و در غير وحی و آنچه به زندگی مردم راجع  می شد کار با مشورت انجام می 

که رھبر و  اين دو را می فھميدند و آن را از ھم جدا می دانستند به اين علت حوادثی که پيش می آمد و پيامبر با اين

زعيم سياسی بود، اگر پيامبر بدون مشورت تصميم به اجرای امری می گرفت، از او می پرسيدند که اين امر که شما  

که خود چنين نظر داشته ايد  رفته ايد، آيا از منبع وحی به شما اجازه چنين عملی داده شده و يا اينتصميم به اجرای آن گ

مردم آن را مورد قبول قرار نمی دادند و در آن . و اگر پيامبر می گفت نه آن وحی نيست و نظر خود من چنين بوده است

.  فرماندھی، تصميم را پيامبر به اجراء می گذاشتۀيلوسه مناقشه می کردند و بعد از مشورت و استخراج  نظر مردم ب

  :به چند نمونه که در تاريخ به روشنی ضبط شده است توجه فرمائيد
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   اول، جنگ احدۀ نمون

 سختی از مسلمانان خوردند، برای سران باز ۀکه سران قريش در جنگ بدر کشته و يا اسير شدند و ضرب نظر به اين 

ابوسفيان نيز برای جبران .  سرشکستگی بودۀسفيان تحمل اين شکست بسيار سخت و مايويژه ابوه  قريش و بۀماند

وقتی لشکر قريش به سمت  مدينه حرکت کرد و خبر حرکت اين لشکر . شکست، قريش را برای جنگی ديگر آماده کرد

 منافقان نيز شرکت ۀر دستدر اين شورا عبدالله ابن ابی س. به  پيامبر رسيد، پيامبر در مسجد شورای جنگی تشکيل داد

 .داشت

پيامبر نظر مسلمانان را در مقابله با لشکر قريش پرسيد که چه بايد کرد؟ نظر پيامبر و عده ای   اين بود که بايد حالت 

عبدالله ابن ابی نيز . دفاعی به خود بگيريم و جنگ را به داخل حومۀ شھر بکشانيم و در داخل شھر به دفاع بپردازيم

اين برای ما وھن است که : گروه ديگر که اکثريت داشتند و بيشتر از جوانان تشکيل شده بود، گفتند. سته بودجزو اين د

     )٢٨(.دشمن حمله می کنيمرويم و به  از ترس داخل شھر بمانيم و در داخل به دفاع  بپردازيم به خارج شھر می

در . لباس سلاح پوشيد  و برای بيرون شدن از مدينه آماده شدپيغمبر . که اکثريت داشتند پذيرفترا  دوم ۀپيامبر نظر دست

به پيامبر . به پذيرفتن نظر خود مجبور ساختندظر پيامبر را نپذيرفتد و وی را اين ھنگام جوانان پشيمان شدند که چرا ن

يده بود که نمی پيامبر که قطعيت تصميم را در رھبری شرط می دانست و بر اين عق. گفتند که ما از رأی خود برگشتيم

پيغمبر :" شود ھر لحظه تصميم و نظر را عوض کرد و نمی خواست به سنت شوری خللی وارد شود، به آنان گفت

 پيامبر با ھزار نفر به سوی احد روان شد و )٢٩(."دخدای، چون زره پوشيد، نشايد باز گشايد تا جنگ با کافران کن

  عبد الله ابی با يک سوم کسان در اعتراض که چرا پيامبر ، مدينه به احدو در راه" اگر پايمردی کنيد ظفر يابيد: "گفت

 و پيامبر با ھفتصد نفر به احد )٣٠(نظر اکثريت را بر نظر وی ترجيح داده است، از لشکر جدا شد و به مدينه باز گشت

اگر ديديد : " ار داده بود، گفتپيامبر به تيراندازان خود که آن ھا را در بالای کوه احد قر. رفت و در آنجا موضع گرفت

و به عبدالله رواحه ." دئيکه بر دشمن غلبه يافتيم جايتان را رھا نکنيد و اگر ديديد که دشمن بر ما غلبه کرد به ياری ما نيا

ه با تير سواران را برانيد که از پشت سر به ما حمله نکنند، جنگ به نفع يا ضرر ما باشد تو ب: "سالار تير اندازان گفت

اما تير .  و شما ھرگز تا پايان جنگ موضع خود را رھا نکنيد)٣١("جای خويش باش که از اينجا به ما حمله نيارند

وقتی در مرحل اول جنگ مسلمانان پيروز شدند و کفار قريش پشت به ر توجه نکردن به فرمان فرماندھی اندازان بر اث

 موضع خود را رھا کرده و به پائين کوه آمدند و قريش از اين احد برگشتند، تير اندازان به طمع گرد آوری غنائم،

پيغمبر نيز بر اثر ضربتی که به وی وارد آمد، دندان  .فرصت استفاده کرده از پشت مسلمانان را مورد حمله قرار دادند

ای از ترس و عده . در اين اوضاع و احوال شايع شد که پيامبر کشته شده است. و پيشانيش شکست و در گودالی افتاد

علی و ديگران که پيامبر زنده است، گروھی از مسلمانان با فرياد پيامبر و.   قتال کردندکشته شدن، فرار و پشت به

اما ابوسفيان با وجودی که در اين نبرد پيروز شد و می . برگشتند و گرد پيغمبر را گرفتند و لشکر از نو سامانی يافت

سی که به او دست داده بود، باز گشت و خط ونشان کشيد که سال آينده در بدر توانست به مدينه حمله کند، از تر

  . مسلمانان را خواھد ديد

 تمام تواريخ که داستان جنگ احد را ضبط کرده اند، متفق القولند که لشکر اسلام در آغاز بر  لشکر قريش غلبه نموده،

تيراندازان مأمور حفظ دره، خلاف فرمان فرماندھی، . ختندغنائمشان پردار و مار کردند و به غارت اموال وآنھا را تا

لشکر قريش بعد از فرار دوباره بر گشتند و از پشت به آنان حمله . کمين گاه خود را برای جمع آوری غنائم رھا کردند

در اين جنگ کرده، خالدبن وليد با نفرات و افرادش به عبدالله جبير و نفرات باقی مانده او حمله کرده، ھمه را کشت 

  .ھفتاد نفر  از اصحاب رسول خدا ازجمله حمزه عموی پيامبر را کشتند
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که در ھر شکستی چنين است، بگو مگوھا شروع  شد و کفار و منافقان وقتی مؤمنان را می   بعد از  شکست، ھمچنان

" يا ." ر درستی نبوده استجنک با قريش کا: " ًديدند، از راه خير خواھی به آنان القاء می کردند و می گفتند مثلا

فته بودند کشته نمی اگر اين کسان به جنگ نر"يا " .اگراختيار رھبری جنگ دست ما بود، اين افراد کشته نمی شدند

و در اين رابطه منافقان ھم بر ... ويا ." پيامبر نظر و رأی جوان را بر رأی سالمندان با تجربه ترجيح داد"يا ."  شدند

برای پايان دادن به اين بگو مگو ھا و نشان دادن علت شکست اين جنگ به مسلمانان .   من می زدندشدت اين شايعات دا

عنوان تجربه در مواقع ديگر از آن استفاده کنند و ھم خود دلايل شکست خود را بدانند و به حرف و حديثھا ه که ھم ب

ه ھمگی اين آيات به نوعی در ارتباط با جنگ احد  آل عمران بر پيغمبر نازل شد کۀ سور١٧۵ تا  ١۴۴ تخاتمه دھند، آي

  .است

وقوع می پيوست نازل می شد اما از طرف ه  آن روز بۀ سال در جامع٢٣اگر چه قرآن برای حل مسائلی که در طول 

ًديگر سراسر قرآن تماما بيان امور مستمری است که  در ھر دوره و زمان به اشکال مختلف ولی با محتوای يکسان 

ست اتفاق بيفتد و اگر غير از اين بود قرآن برای بعد از دوران پيامبر، پيامی نداشت و در حقيقت پيام قرآن بعد ممکن ا

 امور مستمر در تاريخ ۀاز جمل . باقيه در طول تاريخ بی معنی می شدۀعنوان معجزه از پيامبر خاتمه يافته بود و قرآن ب

 دارد که اھل یجا. بعاد مختلف بين جوامع بشری اتفاق افتاده و می افتد جنگ و جدال است که ھميشه با اشکال و األۀمس

فن و تخصص به توضيح تجربه ھای ذکر شده و درسھائی که از آيات فوق می شود گرفت و برای ھمه در بر دارد و 

است، ده ح نشان داده شووضه علل شکست و پيروزی در جنگ و ساير اموری که به آن مربوط است و در آن آيات ب

اگر چه کتابھائی ھم در اين مورد نگاشته شده است اما در اينجا  دو .  ، به نگارش در آورندکتاب يا کتاب ھای مستقلی

  :ًمورد که مستقلا به بحث ما  راجع است ، توضيح داده می شود

  .  شکست خوردن از ناحيه خود مردم بوده است- الف

  .خودشان را توشيح و امضاء می کند خداوند اصل شوری و شور با مردم در امور - ب

  . خود شما بوده استۀ  شکست خوردن، از ناحي-  الف

  : زير به  به مؤمنان گوشزد می کندت خداوند دلايل شکست در جنگ احد را در دو آي

ْو لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونھم بإذنھحتى إذا فشلتم و تنزعتم ف  ُْ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َْ ْ ِْ َِ َ َِ ِ َِ ِ ِ ُ ُ ُ َُ َُ َى الأمر و عصَّ َ ِ ْ َّتم من بعد ما أراكم ما تحبونمنكم من يَ ِ ِ َّ َِ ُّ ُ ُُ َ ََ َ ْ ِّ
ْد الدنيرِي ُّ َّا و منكم من يُ ِ ِد الاخرةثم صرفكم عنھم ليرِيَ َّ ِْ ُْ َ َ َ َُ َ َ ِبتليُ َ ِكمو لقد عفا عنكمو الله ذو فضل على المؤمنيْ ِ ْ ُْ ْ َ َ ٍَ َ َ َُ ُ َّ َ َْ َْ َ إذ تصعدون و لا  *نَيُ َ ُ ِ ُ ْ ِ

َتلون ع َ ُ ْ ُلى أحد و الرسول َ َّ َ ٍ َ ّدعوكم فى أخراكم فأثبكم غما بغميَ َ َِ َّ ْ ْ َْ ََ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ  *...   

 خويش را با شما راست کرد آن دم که به اذن وی بکشتيدشان، تا وقتی که سست شديد و در کار جنگ ۀخدا وعد"

يد، منتھا برخی برای دنيا و اختلاف کرديد و نافرمانی حکم پيامبر نموديد، پس از آنچه آرزوی شما بود به آن رسيد

برخی برای آخرت می کوشيدند و سپس اين عمل شما را از پيشرفت و غلبه باز داشت تا شما را بيازمايد، و خدا از 

کست و ھزيمت گذاشتيد و چنان ھنگامی که رو به ش*  تقصير شما در گذشت که خدا بر اھل ايمان عنايت و رحمت دارد

جه به احدی نداشتيد تا آنجا که پيغمبر ھم شما را به ياری ديگران در صف کارزار فرا زده می گريختيد که تو شتوح

      )٣٢(...*  "می خواند توجه نکرديد تا به پاداش اين بی ثباتی غمی بر غم شما افزود

  . اول پيروزی در پی آوردۀ عمل درست و اجرای دستور فرماندھی در مرحل-١

   خاطر منافع مادی و غنائم در مرحله دوم سبب سرپيچی از امر فرماندھی به-٢ 

   ستيز و اختلاف با يکديگر گرديد و در نتيجه در بخشی از افراد-٣
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 سستی و فرار را موجب شد، حتی چنان سستی به خرج داديد و فراری شديد  که  رسول خدا و دوستان خود را ھم -۴

 غم شما افزود و شکست شما در اين نبرد، ربطی به که در نتيجه شکست را در پی آورد و غمی بر. فراموش کرديد

  .اصل شورو شوری و اجرای تصميم اکثريت ندارد

  .  ان را توشيح و امضاء می کند خداوند اصل شوری و شور با مردم در امور خودش-  ب

خداوند ھم که مردم با رأی و بيعت خود، پيامبر را به رھبری سياسی و زعامت امور خود بر گزيدند و   بعد از آن

 شورا، به پيامبر امر فرمود که در ت با ابلاغ آي)٣٣(خشنودی خود را از عمل شايسته مردم اعلان و آن را امضا کرد

ِو الذ : اجرای امور مردم، مشورت با مردم بايد اساس کار قرار گيرد و فرمود َّ َن استجابوا لربھم و أقاموا الصلوة و يَ ََ ََ ُ َ َ ْ ِ َ َِ ُ َ

َأمرھم شور ْ ُْ ُ ْنھم و مما رزقنھم يَ بیَ ُْ َُ َْ َ َّ ِ َنفقونيَ ُ ِ    

پا می دارند، و امورشان در بينشان به مشورت است، ه و کسانی که دعوت پروردگار خود را اجابت نموده، و نماز ب" 

     )٣۴(."و از آنچه روزيشان کرده ايم انفاق می کنند

به معنای " مشورت" و " مشاورت" و " تشاور"کلمه : می گويد" و امرھم شوری بينھم"  مفردات راغب در مورد 

در ھر حال . به معنای پيشنھاد و امری است که در مورد آن شور می شود" شوری"کلمه . استخراج رأی صحيح است

 اول ۀبه عبارت ديگر امور مردم در مرحل.  اشاره به اين معنی دارد که امور مردم در بينشان شورائی می شودتاين آي

يم است با خود مردم است و پس از اخذ تصميم بسته به شرايط زمان و مکان و امری که در مورد آن  تصمۀکه مرحل

 کس و يا کسانی می ۀعھده تصميم گرفته شده است، يا مردم مستقيم در اجرای آن شرکت می کنند و يا اجرای آن ب

  . اجرا ھمگی بايد از رھبری تبعيت کنندۀگذارند که در اين صورت در مرحل

روشن است که بر اساس شوری مردم در تصميم گيری امور خود شرکت داشتند و رسول خدا، تصميم شوری  را به   

 می گذاشت، بعد از شکست در جنگ احد و ايراد و اشکال وارد  آوردن به شور و اجرای تصميم شوری، خداوند ءاجرا

ْ فاعف: برای زدودن ھر گونه شک و شبھه ای در اين مورد، فرمود ْ عنھم و استغفر لھم و شاورھم فى الأمرفإذا عزمت َ ْ ْ ْ َْ ََ ََ َِ َ ِ َ ُ ْ ِْ َ َُ ُِ ْ

َفتوكل على اللھإن الله  ََّ ََّّ ِ ِ َ ْ َّ َ ِحب المتوكليَ َِ َ ُ آنان درگذر و از خدا برای آنان طلب آمرزش کن و با آنان مشورت ] خطای[از* "   نَيْ

 که خداوند آنان را که بر او اعتماد کنند دوست می  بگذارءرا به اجرا] شوری[کن و با توکل به خداوند تصميم 

      )٣۵(."دارد

ِفاعف عنھم و استغفر لھم و شاورھم فى الأمر«: صاحب الميزان متذکر می شود ْ ْ ْ َْ ُ ْ ِْ َ َُ َُ ِ ْ َ َ ْ  اين جمله برای اين آمده که سيره »َ

کرده و جفای مردم را با نرمخوئی و ً کرده باشد، چون آن جناب قبلا ھم ھمينطور رفتار می ءرا امضا) ص(رسول خدا 

که اندکی قبل از وقوع جنگ با  عفو و مغفرت مقابله می کرده و در امور با آنان مشورت می کرده است، به شھادت اين

دای سبحان بدانچه مأمور شده عمل می کند و خ) ص( اشاره است به اين که رسول خداءآنان مشورت کرد، و اين امضا

امرشان به شوری و شور «:"  فوق بدرستی می نويسدت و آقای بنی صدرھم در مورد آي)٣۶(."تاز عمل او راضی اس

که مدير انتخابی بود، اجازه  دانستنی است که پيامبر با وجود اين. اصلی شفاف و صريح است» ميانشان محول است

و چون نوبت به عزم و » ا شور کنبا آنھ«به ھمين دليل رھنمود يافت که . نيافت حتی در جنگ، از اين اصل تخطی کند

« ر اصل تأکيد ب» شاورھم« روشن است که اصل .  گذارء رسيد، به خدا توکل کن و تصميم شوری را به اجراءاجرا

َأمرھم شور ْ ُْ ُ ْنھميَ بیَ َأمرھم شور« ت  زيرا ھم در آي)٣٧(."است»  ُ ْ ُْ ُ ْنھميَ بیَ ِو شاورھم فى الأمر« تو ھم در آي»  ُ ْ َْ ُ ْ ِ ر ، ام» َ

که رأی و تصميم از آن تو است، اما می : از آن مردم و جامعه است و نه پيامبر و به اين علت خداوند به پيامبر نفرمود

امرشان شوری ميانشان است و بار : که يکبار بفرمايد نه اين" و به قول آقای بنی صدر. توانی با آنھا نيز مشورت کنی

ًثانيا زمان . ھرچه خواھی کن:  و آنگاه رھنمود خود را نقض کند و بفرمايد»و شاورھم فی الامر« دوم نيز دستور دھد 
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ی که آدمی با ھستی ھوشمند و عقل آن آزادي.  بلکه زمان آزادی استشورا و رأی و تصميم گيری، زمان اطاعت نيست

و چون . را استبشری چون ديگر بشرھا و عضو شو)  ص(در اين مقام، پيامبر. ًمطلقا آزاد رابطه بر قرار می کند

 اعضای شورا می بايد از مجری تصميم اطاعت ۀدر اين نوبت، ھم.  می رسدءشوری تصميم گرفت، نوبت عزم به اجرا

  : که  بس آموزنده و مھم اينۀنکت  .)٣٨("کنند

ً پيامبر از نظام اجباری تبعيت نمی کرده و به سربازی رفتن و جنگ کاملا اختياری و از روی ميل و رغبت - الف

پيامبر  در جھاد کردن و کارزار، جز خودش . زيرا قرآن آن را بر پيامبر ممنوع ساخته است. صورت می گرفته است

  .عھده دار کسی نيست و بايد مؤمنان را تشويق کند

ْفقتل ف« ِ َ ْل الله لا تكلف إلا نفسكيِ سبیَ َ ِ َّ َُّ ِ ِو حرض المؤمن ِ ِ ْ ْ ِ ِّ َ ده دار کسی جز خود پس در راه خدا کارزارکن، توعھ" ، » نَيَ

    )٣٩("نيستی و مؤمنان را نيز تشويق کن

را نه تنھا به دادگاه نظامی نمی سپرده، بلکه آنھا را توبيخ و يا گان و پشت کنندگان از ميدان جنگ  فراريان، برگشت- ب

  .سرزنش نيز نمی نموده است

 برگرداند و موجب ضعف لشکر شد و مسلمانان   عبدالله ابی که سيصد نفر از جنگجويان را از نيمه راه ميدان نبرد- ج

که رسول خدا بر ھمه جا پيروز گشته بود و قدرت ھمه نوع عملی را نسبت به او  ھفتاد کشته دادند، حتی بعد از اين

داشت، او را نه تنھا مورد سرزنش قرار نداد، بلکه با وجودی که نفاق او آشکار شده بود و قرآن نيز بر نفاقش صحه 

پيامبر پاسخ . يا رسول الله اجازه بدھيد تا گردنش را بزنم: او را به حال خود رھا کرد ودر پاسخ عمر که گفتگذاشت، 

 به ھنگام مرگ )۴٠(.نه اين کار از من نشايد. او را بکشم تا مردم بگويند محمد اصحاب خود را می کشد! يا عمر: داد

 اعمال آقای خمينی مقايسه کنيد تا معلوم شود  که وی جز زبان اين عمل پيامبر را با. (نيز بر جنازه اش نماز خواند

 جنگ، ۀعمل عبدالله ابی در جنگ احد و برگرداندن سيصد نفر جنگجو از جبھ). قدرت، زبان ديگری نمی شناخته است

ادگاه امروز در ھر کشور دموکرات و آزاديخواھی که باشد و چنين عملی از کسی  اتفاق بيفتد، بدون شک او را به د

  . نظامی حواله می دھند

  .گاه آغاز به جنگ نمی کند، زيرا آغاز گر جنگ ستمکار است  پيغمبر ھيچ-د

ُو قتلوا ف  ِ َ ِل الله الذيِ سبیَ َِّ َّ َقتلونكم و لا تعتدواإن الله لا ينَ يِ ََّ َّ ِ ُ َ َ َْ ْ ُ ُ ِ ِحب المعتديَ َِ ْ ُ   نَيْ

     )۴١(."کار کنيد و تجاوز نکنيد که خدا تجاوزکاران را دوست نداردبا آنان که با شما به پيکار پردازند، در راه خدا پي" 

   . کيفر به اندازه ستم اما عفو و صبر ارجح و مثله کردن ممنوع-ه

در جنگ احد چون حمزه عموی پيامبر کشته و شمکش را پاره و او را مثله کردند، وقتی رسول خدا او را بدين حال 

 و خداوند عتاب به )۴٢(" تعالی ظفر دھد، از ايشان بعوض حمزه سی تن را مثله کنماگر مرا بر قريش حق: " ديد، گفت

  . فرو فرستادتپيامبر اين آي

َو إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھو لئن صبرتم لھو خ  َ َ َُ َُ َ ُ ُْ ْْ ْ ِْ ِِ ِِ ِ ُِ َ ْ َ َ َ َ ْ ِر للصبريِ ِّ ِ و اصبر و ما صبرك إلا باͿ * نَيٌ َّ ِ ِ ُ َ َ َْ*...  

و * شکنجه کنيد، ھمانند آنچه شکنجه ديده ايد، شکنجه کنيد و اگر صبر کنيد، ھمانا آن برای بردباران بھتر استو اگر " 

     )۴٣(.."صبر کن و صبرت جز برای خدا نيست

در قرآن جھت حرکت پيامبر و ) ۴۴(.د و مثله کردن را نھی فرمود، رسول خدا صبر پيشه کرتبعد از فرود آمدن اين آي

حال پرسيدنی  .در جنگ ھم بردن جامعه به سمت عفو و بخشش و جبران است و نه انتقام و يا مقابله به مثلقران حتی 

نيست که ارتش کدام کشوری حتی آزادی خواه ترين و دموکرات ترين آن، در رابطه با جنگ و ميدان نبرد، چنين 

  رفتاری را با سربازان خود می کند؟ 
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